
گری در  اخباری ستیزی جریانارزیابی عقل

  شرعی  استنباط احکام
  1الله العظمی جعفر سبحانیآیت    ______________________  

  2فرمجتبی جولایی 

  چکیده

یکی از منابع چھارگانھ استنباط احکام شرعی از دیـدگاه اصـولیان، عقـل 

است. جریان مقابل اصولیان کھ بھ اخباریان مشھور شدند، برای عقل در 

حُسن و قبح عقلی را استنباط احکام جایگاھی قائل نبودند و اگرچھ ادراک 

باور داشتند، امـا قاعـده ملازمـھ را منکـر شـدند. نقـد اندیشـھ و پاسـخ بـھ 

سـازد ادعای این طایفھ، ضرورت پژوھش در این موضوع را آشکار می

سـتیزی در اسـتنباط و پرسش اصـلی را بـر محـور تحلیـل و چرایـی عقل

احکام شرعی ازسوی اخباریان ترسیم و ھدف از پژوھش حاضـر، دفـاع 

از دلیل عقل در استنباط احکام فرعی است. اخباریان مـدعی بودنـد عمـل 

حجیت ندارد.  سنّت بھ قطع حاصل از استنباط متکی بھ منبع غیر کتاب و

باشد؛ زیرا شارع قادر اسـت پذیر میازنظر ثبوتی ادعای اخباریان امکان

در موضوع طاعت تصرف کرده و موضوع را مقید بھ اخـذ از معصـوم 

نماید، اما ازنظر اثبات دو دستھ ادلھ عقلی و نقلی ایشـان مردودنـد. روش 

تحلیلی است کھ با تکیھ بر آثـار   –حلّ مسئلھ در تحقیق پیش رو توصیفی  

  سامان رسیده است.اصولیان شیعھ بھ

  
  .دی از مراجع عظام تقل. 1

  .)m.joulaefar@gmail.com( قم ھی حوزه علم یمحقق و مدرس سطوح عال. 2
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گری، نقـد اخباریـان، دلیـل ستیزی، اسـتنباط، اخبـاریعقل واژگان کلیدی:

  عقل.

  مقدمھ

ھـای اسـلام و تعـالیم اصـولیان امامیـھ بـا تبعیـت از آموزه مشھور فقھـا و 

، ١٤٠٧کلینـی، (عنوان حجتـی بـاطنی اند از عقل بھھمواره کوشیده   بیت اھل

در طریق استنباط احکام شـرعی یـاری جوینـد و آن را یکـی از )  ١٣، ص١ج

اند نشـانده و اجمـاع  سـنّت استنباط احکـام در کنـار کتـاب،ادلھ و حجج اربعھ 

ــبحانی، ( ــ١٣٨٥س ــو، ١٦٨و  ١٣ص، ص ــن ). ٨٦، ص٣، ج١٤٣٢/ ھم ــل ای در مقاب

گرایی اجتھادی است، جریان فکـری دیگـری جریان فکری کھ ھمسو با عقل

ستیزی استنباطی در بستر تاریخ شکل گرفت کھ مشھور فقھـا با گرایش عقل

گردانی و دوری جستند و ھمواره پیمودن شیوه تفکـر و اصولیان از آن روی

این جریان را ناصـواب شـمردند. ایـن رقیـب فکـری مھـم بـرای اندیشـمندان 

تـرین شاخصـھ فکـری آنھـا گری موسـوم شـد و مھم شیعھ بھ جریـان اخبـاری

عنوان منبـع معرفتـی اسـتنباط، غیرقابـل اتفاق بر این مطلب بود کھ عقـل بـھ

اعتماد بوده و اجتھاد مصطلح نیز مردود است و درنھایت بـھ تحـریم اجتھـاد 

). اصـرار ٤٠٤ـ٣٩٢، ص١٤١٨/ ھمو،  ١٩٤، ص١٠، ج١٣٩٤سبحانی،  فتوا دادند (

ستیزی سبب شد مشھور اصولیان شـیعھ بـھ این جریان فکری بر اندیشھ عقل

نقــد بــاور آنھــا روی آورنــد و در آثــار اصــولی خــویش عــلاوه بــر ارزیــابی 

عنوان منبـع معرفتـی مسـتقل یـاد گری، از عقل بھستیزی اخباریجریان عقل

کنند و جایگاه عقل و مسائل آن را قدم بھ قدم در قرون متمـادی آشـکارتر از 

ــازند (دوره  ــتین سـ ــای نخسـ ــوھـ ــو، ١٦٨ و ١٣، ص١٣٨٥، ھمـ ، ٣، ج١٣٤٢/ ھمـ



 

15 

رز
ا

ی
اب

 ی
قل

ع
زیست

 ی
یجر

ن
ا

 
ار

خب
ا

ی
گر

 ی
ع
شر

م 
کا

ح
ط ا

با
تن
س

ر ا
د

 ی

 ).٨٦ص

سـتیزی در مسئلھ مـورد پـژوھش در مقالـھ حاضـر تحلیـل و چرایـی عقل

استنباط احکام شرعی ازسوی اخباریان است و ھدف از پاسخ بدان پرسـش، 

نقد تفکر اخباریان و پاسخ بھ شبھات این گروه از متفکران اسلامی در دفـاع 

از دلیل عقل در استنباط احکام فرعی اسـت. روش پـژوھش در ایـن مسـئلھ، 

توصیفی ـ تحلیلی است کھ با تکیھ بر آثار اصولیان شـیعھ بـھ سـامان رسـیده 

  است.

  الف) پیشینھ

ھای مختلفی پیرامون اندیشھ اخباریـان تـاکنون بـھ سـامان رسـیده پژوھش

ســیدمھدی کـھ ترجمـھ    رابرت گلیــوتألیف    گرااسلام نصاست؛ آثاری نظیر کتاب  

ــایی ــوهو  طباطب ــلیمی ن ــراھیم س ــھ  اب ــا اندیش ــنایی ب ــت در آش ــت، از جامعی اس

) یـا ٢٤٩ـ٤٣، ص١٣٩٧گلیـو،  برخـوردار اسـت (  اســترآبادیاخباریان و محقـق  

کـھ در ضـمن ادوار اصـول   ابوالقاسم گرجیکتاب «تاریخ فقھ و فقھا» تألیف  

ــاری ــھ اخب ــان و اندیش ــھ جری ــھ ب ــت (فق ــی، گری روی آورده اس ، ١٣٨٨گرج

)، اما پیشینھ دقیق بحث از این مسـئلھ بـھ قـرن چھـارم بازگشـت ٢٤١ـ٢٣٧ص

  دارد.

،  ١٤١٤سیسـتانی،  (   بـود   جنبــد ابن نخستین فقیھی کھ از دلیـل عقـل بھـره جسـت،  

و پـس از  )  ٣٨، ص ١٤١٣مفیـد،  (   مختصـرالتذکره در    شــیخ مفیــد و پس از وی،  )  ١١ص 

ــان   ــی ایش ــید مرتض ــة  در    س ــی  إ الذریع ــدی،  علم (   الشــریعة صول أ ل )  ٢٥٨، ص ١، ج ١٣٧٦الھ

و   گرایی در اجتھـاد بودنـد و درادامـھ سـایر اندیشـمندان ازجملھ پرچمداران عقـل 

فقھــا و اصــولیان تــا دوران معاصــر، ایــن نعمــت الھــی را محتــرم و ارزشــمند  
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انصـاری دزفـولی،  (   فرائدالأصـول در    انصــاری شمردند. برخی اصولیان ھمچون شـیخ  

،  ٣، ج ١٣٧٦نـــایینی،  (   فوائدالأصـــول در    نـــایینی ) و نیـــز محقـــق  ٦٠ ـ٥١، ص ١، ج ١٤٢٨

) بـھ نقـد  ٥٨، ص ١، ج ١٤٣٠خـویی،  (   الأصول مصباح در    خویی ) و ھمچنین محقق  ٩ص 

سـتیزی  یک از ایـن آثـار ادلـھ عقل اند، اما ھیچ اندیشھ و ادلھ اخباریان روی آورده 

اخباریان را مبسوط بھ بحث ننشستھ و نظیر اندیشھ مکتوب نگارنده در بوتـھ نقـد  

)؛  ٤٠٤ ـ٣٩٢، ص ١٤١٨/ ھمــو،  ٤٨، ص ١٣٨٣ســبحانی،  بــھ تماشــا نــھ ســپرده اســت ( 

ھای پیشین مبنی بـر عـدم  رو مقالھ حاضر در تلاش است تا کاستی پژوھش ازاین 

را جبـران    اســترآبادی ویژه محقـق  ستیزی اخباریان و بھ بسط و نقد جامع ادلھ عقل 

  نماید. 

  ب) مفاھیم

ــل:١ ــد دســتھلغت . عق ــل را در چن ــانی عق ــان مع ــد و از جــای داده  پژوھ ان

/ ١٥٩، ص١، ج١٤٠٩فراھیـدی،  مفاھیمی ھمچون حفظ کھ معنـای حـدثی دارد (

، ١٣٧٦جـوھری، ) یا معنای دیھ کھ اسم ذات بوده (١٧٢، ص١، ج١٤١٤صاحب،  

) و نیــز مفھــوم نیــروی تمییــز کــھ ٧٠، ص١، ج١٤٠٤فــارس، / ابن١١٧٩، ص٥ج

)، در شمار ایـن چنـد دسـتھ یـاد ٤٥٩، ص١١، ج١٤١٤منظور،  ابناسم معناست (

معنـای مصـدری عقـل گفتھ،  رسد از میان معانی پیشنظر میاند، اما بھکرده 

، ١٣٧۶جـوھری، معنای منع و بازداشتن (ـ بھ بر وزن ھُما مانند حِجر و نھُی ـ

ر.ک: دھخـدا، انـد (پژوھـان فارسـی نیـز آن را برگزیده ) کھ لغت١١٧٩، ص۵ج

  گیرد.) جامعیت دارد و سایر معانی را دربرمی، واژه عقل١٣٧٧

عقل در اصطلاح نیز تعـاریف گونـاگونی را ازسـوی متکلمـان امامیـھ و 

اشاعره تجربھ کرده است. این تعاریف گاه با نگاه بھ کارکردھا و نھ ماھیـت 
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/ ایجـی، ٢٥٥، ص١٣٩٤طوسـی،  ھـا توصـیف شـده اسـت (آن بھ مجموعھ دانش

ــوم ٤٨، ص٦، ج١٤٢٥ ــاب علـ ــم و اکتسـ ــزار فھـ ــوه و ابـ ــل را قـ ــاه عقـ ) و گـ

ی،  اند (برشمرده  ). ٣٣٣، ص٢، ج١٤٠٩/ تفتـازانی،  ٢٢٩، ص٢، ج١٤١٩علامـھ حلـّ

برخی اخباریـان نیـز عقـل را بـھ یکـی از معـانی «علـم در برابـر ظـن» یـا 

دھد» و نیز «عمـل «طبیعت و فطرت انسانی کھ خیر و شر را تشخیص می

حـرّ عـاملی، انـد (بھ مقتضای طبیعت کھ تـرجیح خیـر بـر شـر اسـت» پذیرفتھ

  ).٣٥٢، ص١٤٠٣

کاوش در تبیین ماھیت عقل، گواه آن است کھ عقل منبع مسـتقل معرفتـی 

، ١٣٩٦/ ھمـو،  ١٣، ص١٣٨٥سـبحانی،  شود (محسوب می  سنّت  در کنار کتاب و

) و از دیدگاه برگزیده کھ ھمسو با مشھور اصـولیان شـیعھ اسـت، ٨٦، ص٣ج

ھمـو، عقل کاشف و مصباح تشریع الھی و نھ مشرّع تکـالیف شـرعی اسـت (

شناختی آن، گوھری قدسـی و ) و با نگاه بھ جایگاه ھستی١٧٠ـ١٦٩، ص١٣٨٥

) ٥٧، ص١٣٨٢ھمـو،  ھاسـت (ای آسمانی ازسوی خداوند متعال بھ انسانعطیھ

شناسـی بایـد آن را قـوه و ابـزار شـناخت و فھـم و با تکیـھ بـر دانـش معرفت

یـھ بندی موجودات، تجزدانست کھ افعالی مانند استنتاج، ادارک کلیات، گروه 

انـد و تحلیل، ترکیب و تلفیق و ادراک مفاھیم ابداعی در حصار ادراکـی عقل

). عقلــی کــھ فقیــھ در ١٥٣ـ١٤١، ص١٣٨٧/ ھمــو، ١٥٨ـ١٤٩، ص١٣٨٢ھمــو، (

استنباط بدان نیازمند است، فارغ از عملیات اندیشھ کھ از ھر انسانی صـادر 

شود، ھمان عقل عرفی و فطری یا مُدرکات عقل بھ ماھو عقـل اسـت کـھ می

مجتھد را در فھم حُسن و قبح عقلی و کشف ملازمھ میان حکم عقل و شـرع 

سـازد رسان بوده و او را در فرآینـد اسـتنباط احکـام فرعـی توانمنـد مییاری

ســتیزی و انکــار ). در مقابــل، اخباریــان بــھ عقل٩١ـ٨٩، ص٣، ج١٤٣٢ھمــو، (
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ــرورت بھره  ــتنباط روی آورده ض ــل اس ــدی از آن در مراح ــروّج من ــد و م ان

، ١٠، ج١٣٩٤ھمـو، مداری اجتھـاد شـدند (اندیشھ ستیزجویانھ با استنباط و عقل

  ).٤٠٤ـ٣٩٢، ص١٤١٨/ ھمو، ١٩٤ص

گری تکیھ بر اندیشھ گروھی موسـوم جریان فکری اخباری  گری:. اخبـاری ٢

یبھ اخباریان شیعھ دارد. مراد از اخباری در آثار علامـھ  و فقھـای پـیش  حلــّ

اند کھ از اخبـار و روایـات آگـاھی کـافی دارنـد و از ایشان، اندیشمندان دینی

شناسـند. منشـأ و نقطـھ آغـاز خوبی میکنندگان و ناشران روایات را بھتدوین

تفکر دینی و علت نامیـدن ایـن دسـتھ بـھ «اخباریـان» را از زمـان   این شیوه 

ــو، بایـــد جســـت ( صـــادقین ــابع ٤٧ـ٤٤، ص١٣٨٣ھمـ ). ایـــن متفکـــران، منـ

چھارگانــھ معرفتــی دیــن را محــدود ســاختند و بــاب اجتھــاد و اســتنباط فقھــی 

ــلام کردنــد ( ــدود اع ، ١٠، ج١٣٩٤ھمــو، مصــطلح اصــولیان در دیــن را مس

  ).١٩٤ص

و سایر اندیشمندان شیعھ پـس  اصحاب صادقین  گری:ـ پیدایش اندیشھ اخباری 

ای داشـتند و بـھ دو دسـتھ منشـعب شـدند. از آن دوران، مشی فکـری دوگانـھ

دسـتھ نخسـت محــدثانی بودنـد کــھ بـر گـردآوری، قرائــت، تصـحیح و تــألیف 

» یا «کتاب» ھمت گماردند و در این آثـار از تعقـل روایات در قالب «اصل

شـد؛ ایـن در معارف و توجـھ بـھ مسـائل عقلیـھ و اصـولیھ چیـزی یافـت نمی

اندیشمندان صرفاً ناقل و محدثان فقیھ بودنـد. گـروه دوم از ایـن متفکـران بـھ 

ورزی در معـارف اسـلامی و روایــات را نقـل اکتفـا نکردنـد و روش اندیشـھ

طبقـات دیگـر   و در  عبدالرحمنبنیونس،  أعینبنزرارةبرگزیدند. فقھایی نظیر  

از روش فکری دستھ دوم پیـروی کردنـد. مشـی علمـی ایـن دو   شاذانبنفضل

مسلک فکری و فقھی تا دوران غیبـت ادامـھ یافـت و در قـرون بعـد، فقھـای 
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اند و نیـز کھ از اندیشمندان قرن چھارم   عقیلابیابنیا    جنیدابنبزرگی ھمچون  

 شــیخ طوســیو  ســید مرتضــی، مفیــد شــیخپس از ایشان فقھـای نامـداری ماننـد 

جملگــی از شــیوه و روش فکــری عقلــی ـ نقلــی تبعیــت نمودنــد و در ھنگــام 

مواجھــھ بــا تعــارض دلیــل عقلــی قطعــی و دلیــل ظنــی، دلیــل عقلــی را مقــدم 

داشتند. روش فکری نخست، تا قـرن پـنجم ادامـھ یافـت و از آن زمـان تـا می

قرن یازدھم، فقھا با منھج عقلی ـ نقلی یکـھ تـاز میـدان فقاھـت بودنـد. دسـتھ 

نخست بھ اخباری شھره شـد و گـروه دوم ھمـان مکتـب اصـولی و اجتھـادی 

  ).٤٧ـ٤٤، ص١٣٨٣ھمو، است (

اواخر قـرن دھـم و سـرآغاز قـرن یـازدھم ھجـری  گری:ـ تطور اندیشھ اخباری 

قمری، مَطلع ظھور جریان و جنبش فکری اخباریان در مقابل اصولیان بـود 

کھ خواھان کنارگذاشتن عقل از منـابع معرفتـی دینـی بودنـد و قلمـرو ادراک 

نھایت تقلیل دادند و در حـدّ حسـاب و ھندسـھ رھـا کردنـد. عقل در دین را بھ

بـود کـھ بـا تـألیف دو کتـاب  محمــدامین اســترآبادیپرچمدار این جریان فکری 

اساس اندیشھ این جریان را بھ طـلاب علـوم دینـی و  الفوائدالمدنیةو   الفوائدالمکیة

  ).٢١، ص١، ج١٣٩٥ھمان/ مدرس، فرھیختگان فقھی آشکار ساخت (

  ای از تــاریخ دانــش در برھــھ ســبب شــد کــھ    ھ ایــن فرقــو شــکوفایی    گســترش 

  در و    رانـده شـد از مـتن بـھ حاشـیھ  و ایـن دانـش    ، رکود علمی ایجاد شود اصول 

مھـری قـرار  اصول فقـھ مـورد بی   انجامید، طول  بھ ھا کھ دو قرن  دوران اخبارى 

و  شـد  محسـوب می وارداتـى از علـوم  دانـش اخباریان، ایـن  باور بھ زیرا  گرفت؛ 

سـبحانی،  (   نباید از آن در استنباط احکـام شـرعیھ بھـره گرفـت چنین قلمداد شد کھ 

آقاحســین    ، فاضــل تــونى   ھمچـون در این میان، اندیشمندانی  ).  ١٩٤، ص ١٠، ج ١٣٩٤

رشتھ تألیف در علم اصول فقھ را ھمچنـان ادامـھ   آقاجمال خوانسارى و  خوانسارى 
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ھـا دسـت نیافتنـد.  اخبارى   ه شـکنند   دادند، اما بھ توفیق چندانی در مقابلھ بـا ھجـوم 

ازآنجاکـھ ھـر نـوع خیـزش بـراى خـود، زمـانى دارد، بـا آمـدن محقـق  درنھایت  

یوســف  ھا تقریباً برچیده شد و عالمان بزرگ آنھا مانند شیخ  بساط اخبارى  بھبھانى 

جـا بـوده و ایـن  ھـا بی بھ این حقیقت پى بردند کھ بسـیارى از اختلاف نیز    بحرانى 

  ). ٢٦ھمان، ص (   ضعف مذھب است  ھ ھا مای نوع شکاف 

بزرگـى بـر پیشـرفت فکـرى شـیعھ در   ھلطمـ  درست اسـت کـھ اخباریـان

بـھ مھمـی را نیـز  جوامـع حـدیثیحـال، درعین  وارد کردند، اما  مسیر اجتھاد

الـوافى : کتـاب از انـدعبارتھای حـدیثی . برخی از این مجموعھیادگار نھادند

، نگـارش ةالشـیعوسائلو نیـز کتـاب  ملامحســن فــیض کاشــانى، نگـارش الحدیثفى

ھمـو، (  مجلســىنگـارش علامـھ  ،  بحـارالأنوارو ھمچنـین کتـاب    حــرّ عــاملیشیخ  

  ).١٩٤، ص١٠، ج١٣٩٤

  گری. مبانی فکری جریان اخباری١

گری مقدمـھ سـخن از تنقـیح مبـانی فکـری ایـن آشنایی با اندیشـھ اخبـاری

توان رئـوس آن را در پـنج اصـل مھـم خلاصـھ کـرد. ایـن گروه است کھ می

  از:  اندعبارتنکات کلیدی  

ــاب، مگــر بعــد از ورود تفســیر آن ازســوی ١ . عــدم حجیــت ظــواھر کت

و   دلیل اخبار ناھی از تفسیر بھ رأی ازسوی ائمـھ طـاھرین؛ بھبیت اھل

  نیز وجود مخصصات و مقیدات بر عمومات و مطلقات.

. نفی حکم حجیت حکم عقل در مسائل اصولیھ و عدم پذیرش ملازمـھ بـین  ٢

دلیل روایـات برحـذر داشـتن از تعقـل در احکـام و دلیـل  حکـم عقـل و شـرع؛ بـھ 

  نداشتن حکم ملازمھ عقل و شرع. 
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  . نفی حجیت اجماع محصل و منقول.٣

دلیل اھتمام  الصدور بودن تمام احادیث کتب اربعھ؛ بھ . ادعای قطعی ٤

 اصحاب بھ این روایات. 

. رعایت احتیاط در جایی کھ حکمی از شرع پیرامون موضوعی جدید ٥

سـبحانی، دلیل تمسک بھ ادلھ احتیاط (ھمچون استعمال دخانیات یافت نشود؛ بھ

  ).٤٦ـ٤٥، ص١٣٨٣/ ھمو، ٢٥٣ـ٢٥٢، ص١٤٢٤

گانھ، فروع دیگری در اندیشھ این جریـان فکـری فارغ از این اصول پنج

 سـنّت  زد؛ ازجملھ اینکھ ادلھ اربعھ و منـابع اسـتنباط را بـھ کتـاب وموج می

ــد و  ــاره کردن ــھ صــحیح و ضــعیف دو پ ــات را ب ــز روای ــد و نی محــدود کردن

اند و رجـوع بـھ مراجـع ھمچنین معتقد بودند مردم تنھا مقلـد امامـان معصـوم 

/ ر.ک: ٤٦ھمـان، صتقلید جـایز نیسـت، مگـر در احادیـث صـحیح و صـریح (

  ).١٢٠، ص١، ج١٣٩٠موسوی خوانساری، 

  گریستیزی جریان اخباری. ادلھ عقل٢

از میــان ایــن اختصاصــات فکــری، اســاس اندیشــھ و رکــن مھــم اشــکالات  

ھا بازگشت بھ نفی حجیت عقل در استنباط احکام شرعی دارد. ایـن نفـی  اخباری 

ھای محقــق اســترآبادی بــھ دو صــورت قابــل تصــویر اســت؛  نگاشــتھ حجیــت در  

شـود؛  ترسـیم می   سـنتّ   صورت اول در نفی عمـل بـھ مسـتنبط غیـر از کتـاب و 

زیـرا ایـن اسـتنباط در اندیشـھ ایشـان مفیـد قطـع نیسـت و در دایـره عـدم حجیــت  

ظنون قرار دارد و این بحث صغروی است. صورت دوم اینکـھ بـا وجـود قطـع  

دسـت آمـده، عمـل بـدان  بھ   سـنتّ   بھ حکـم، چـون اسـتنباط از منبـع غیـر کتـاب و 

حجیت ندارد و این بحثی کبروی اسـت؛ دلیـل ایـن مـدعای ایشـان، عـدم پـذیرش  
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ــل و شــرع اســت (  ــان حکــم عق / ر.ک:  ٤٩، ص ١٣٨٣ســبحانی،  قاعــده ملازمــھ می

  ). ١٨١، ص ١٤٢٦استرآبادی،  

ــتقلات را  ــتقلات و غیرمس ــی در مس ــبح عقل ــن و ق ــان ادراک حُس اخباری

بــرخلاف اشــاعره، بــاور داشــتند و تنھــا قاعــده ملازمــھ را مــردود شــمردند 

ــبحانی، ( ــو، ٨٩ـ٨٧، ص٣، ج١٤٣٢سـ ــو، ٩١، ص٣، ج١٤٢٤/ ھمـ ، ٣، ج١٤١٤/ ھمـ

کبـروی اسـت،   اســترآبادی)؛ بنابراین با فـرض اینکـھ بحـث محقـق  ٨٨ـ٨٤ص

محل نزاع درصورت دوم متصور است کھ در دو مقـام ثبـوت (امکـان نھـی 

) و مقام اثبات (ادلھ نھی از عمل بـھ سنّت  از عمل بھ مستنبط از غیرکتاب و

ــاب و ــا عــدم آن) ترســیم می ســنّت مســتنبط غیــر از کت ، ١٣٨٣ھمــو، شــود (ی

  ).٤٩ص

  . مقام ثبوت (امکان نھی از عمل بھ حکم عقل)٢ـ١

مقام نخست درصدد پاسخ بھ این پرسش است کـھ آیـا امکـان دارد شـارع 

اش در لوح محفوظ مقـرر شـده، شـرط کنـد کـھ بایـد احکام واقعیھ  کھدرحالی

مکلف فقط از این راه و طریقی کھ مشخص شده بھ واقع برسد؟ و حتی اگـر 

از غیر این راه معیّن بھ واقع برسد، حجت نیست! آیا این تقیید صـحیح اسـت 

  یا خیر؟ 

آغاز کـرد و درادامـھ  انصــاریشایستھ است نخست بحث را از کلام شیخ 

ــھ اندیشــھ محقــق  ــایینیب ــدگاه  ن روی آورد و ســپس ســخن در نقــد و ارائــھ دی

  برگزیده بھ سامان برسد.

  . دیدگاه شیخ انصاری٢ـ١ـ١

گــواه آن اســت کــھ  الأنظــارمطارحدر  انصــاریبرخــی کلمــات مرحــوم شــیخ 
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 سـنّت ایشان معتقد بھ امتناع نھی از عمـل بـھ قطـع حاصـل از غیـر کتـاب و

توانـــد شـــارع را بـــھ صـــورت انســـان قـــاطع میوی، دراین باوربـــھاســت. 

گویی مــتھم نمایــد؛ زیــرا شــارع ازســویی مــدعی شــده اســت احکــام تنــاقض

اند و حال کھ نظـر قـاطع بـھ واقـع اصـابت کـرده و بـھ اند و مقید نشده واقعیھ

قطع رسیده کھ مثلاً نھی در عبادات موجب فساد است، شـارع آن را مـردود 

  ).٣٢١ـ٣٢٠، ص٢، ج١٣٨٣انصاری، داند (شمارد و عمل بدان را جایز نمیمی

تــوان بــھ تصــویر کشــید؛ تحلیــل ایــن اندیشــھ را در قالــب دو صــورت می

 انـدعبارتصورت نخست، ھمان پاسخ مرحـوم شـیخ اسـت. آن دو صـورت  

  از:

  ھا بعد از حصول قطع برای شخص قاطع است؟ الف) آیا مراد اخباری

  ب) آیا مراد این طایفھ، پیش از حصول قطع در نظر قاطع است؟ 

ھا پس از حصول قطع در اندیشھ قاطع است کھ  اگر منظور اخباری 

ــراد اخباری  ــر م ــیخ وارد اســت و اگ ــکال ش ــد،  اش ــا صــورت دوم باش ھ

ــل تأمــل می سخن  ای  باشــد؛ چــون ممکــن اســت شــارع بفرمایــد: شــان قاب

مجتھدان! از باب عقـل در مقـدمات اسـتنباط دوری گزینیـد و ازآنجاکـھ  

ــعھ و ضــیق   ــد س ــم و تحدی ــال حک تصــرف در موضــوع اطاعــت و امتث

موضوع اختصاص بھ او دارد، تصرف شارع در آن امری معقول است  

  ). ٥٠، ص ١٣٨٣سبحانی،  ( 

  . دیدگاه محقق نایینی٢ـ١ـ٢

معتقد است بـا ادلـھ اولیـھ  فوائدالأصـولدر نایینی شاگرد مرحوم شیخ، محقق 

توان احکام را مقیدّ کرد، اما با دلیـل ثـانوی امکـان تقییـد دلیـل اولـی کـھ نمی
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الإتبـاع ھمان حکم الله است، وجود دارد و این دلیل ثـانوی قـادر اسـت واجب

بودن دلیل اولی را تنھا ازطریق حجت و معصوم میسـر سـازد. وی بـر ایـن 

وسـیلھ دلیـل باور است کھ تقیید ممکن نیست اما «نتیجـةالإطلاق والتقییـد» بھ

پذیر است. ایشان از قاعده «نتیجةالإطلاق والتقییـد» در جاھـای ثانوی امکان

برد، ازجملھ در اشتراک احکام برای عالم و جاھل. توضیح مختلف بھره می

سخن ایشـان اینکـھ ھمچنـان کـھ احکـام مجعـول نسـبت بـھ علـم امکـان تقییـد 

تواننـد اطـلاق داشـتھ باشـند؛ زیـرا اگـر لحاظ علـم و جھـل ھـم نمیندارند، بھ

شـود و وابسـتگی دو سـویھ علـم و احکام مقید بھ علم باشـد، مسـتلزم دور می

دیگر رابطـھ اطـلاق و تقییـد تقابـل عـدم و حکم منشأ این دور است. ازسـوی

ملکھ است، پس احکام نسـبت بـھ عـالم و جاھـل نیـز امکـان اطـلاق ندارنـد؛ 

بنابراین دلیل اولی حکمش نھ مقید بھ علم و نھ اطلاق نسبت بـھ علـم و جھـل 

تـوان دلیـل اولـی را مقیـد نمـود؛ ماننـد: جھـر و دارد، اما بـا دلیـل ثـانوی می

اخفات و قصر و تمام در نماز کھ با دلیل ثانوی از بیان معصـوم اختصـاص 

نایینی، کند (بھ عالم بھ حکم دارد و اشتباه جاھل اشکالی در نماز او وارد نمی

  ).١٤ـ٩، ص٣، ج١٣٧٦

قـرار اسـت: اولاً، تقابـل اطـلاق و تقییـد،  ازاین   نایینی نقد دیدگاه محقق  

تقابل ضدین است و نھ عدم و ملکھ؛ ثانیاً، با فرض پذیرش تقابـل عـدم و  

ملکھ در تقیید و اطلاق، محذور دور آنچنان کھ در تقیید بـود، در اطـلاق  

وجود ندارد؛ ثالثاً، محذور دور در اطلاق لحاظی مورد قبـول اسـت، امـا  

در این مقام، جای اطلاق لحاظی نیست، بلکھ اطـلاق ذاتـی جریـان دارد؛  

ــدین  ــھ تمام ب ــا جاھــل باشــد  معنا ک ــف اســت، خــواه عــالم ی الموضــوع مکل

  ). ٥١ ـ٥٠، ص ١٣٨٣سبحانی،  ( 
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ــخن اخباری براین  ــده، س ــدگاه برگزی ــاس در دی ــوت،  اس ــام ثب ــا در مق ھ

احتمال دارد درست باشـد، بـھ ایـن بیـان کـھ شـارع در موضـوع طاعـت  

  تصرف کرده و موضوع را مقید بھ اخذ از معصوم نماید. 

  . مقام اثبات (ادلھ نھی از عمل بھ حکم عقل)٢ـ٢

ھـا بـرای ادعـای خـود اقامـھ مقام دوم پیرامون روایاتی است کـھ اخباری

ای در قالـب ادلـھ عقلـی و نقلـی تـوان در دوگانـھاند. این روایات را میکرده 

  گفتھ بازگشت دارند.تصویر کشید کھ البتھ بھ ھمان اصول پیشبھ

  . ادلھ عقلی٢ـ٢ـ١

ھا با اینکھ اسـتدلال بـھ عقـل در غیرحسـاب و ھندسـھ را مـردود اخباری

اند ادعـای خـود را اثبـات نماینـد. ایـن دانند، اما با دو دلیل عقلی در تلاشمی

  از:  اندعبارتدو ادعا  

ھا این است کھ اگر چھ یکی از ادلھ اخباری ـ احتمال توسعھ مناط حکم نزد عقـل:

کنـد، امـا احتمـال دارد عقـل منـاطی را عقل محسنات و مقبحات را درک می

دیگر احتمـال دارد منـاط عبارتدرک کند کھ اوسع از منـاط شـرع باشـد؛ بـھ

نزد عقل وسـیع باشـد و منـاط شـرع ازسـوی خداونـد مضـیق باشـد و اساسـاً 

ممکن است موضوعات نزد عقل و شرع متفاوت باشند؛ مـثلاً موضـوع نـزد 

عقل ظلم است، ولی موضوع در نظر شارع ظلم شاید با قیـد دیگـری باشـد؛ 

پس عقلا احتمال دارد کھ مناط عقل بـا منـاط شـرع متفـاوت باشـد یـا رابطـھ 

منطقی آنھـا عمـوم و خصـوص مطلـق باشـد و نـھ اینکـھ حتمـاً مغـایر باشـند 

  ) .١٤ـ٩، ص٣، ج١٣٧٦نایینی،  (

دھـد و خـلاف  نقد این مطلب اینکھ دلیل مذکور از یک مغالطھ خبـر می 
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طور  فرض است؛ زیرا کلام در حکم قطعی عقل بود، مانند اینکـھ عقـل بـھ 

قطع بر قبح ظلم و قبح خیانت در امانت یا قـبح تـرجیح مھـم بـر اھـم حکـم  

ویژه بـا  دھـد. بـھ کند و احتمال خـلاف و مـدخلیت قیـدی دیگـری را نمی می 

تبیین حُسن و قبح از راه فطرت کھ کسی در فطریات شک و تردیـد نـدارد  

رو احتمــال  نمایــد؛ ازایــن و ھمــواره بــھ قــبح ظلــم و حُســن عــدل اقــرار می 

بودن موضوع عقل از موضوع شرع در مسـائل مربـوط بـھ حُسـن و  اوسع 

  ). ٥٢، ص ١٣٨٣سبحانی،  قبح منتفی است ( 

ھا ایـن اسـت کـھ ممکـن اسـت ادعای دیگر اخباری  ـ جواز خلوّ واقعھ از حکم:

در جایی کھ عقل بھ وجوب یا حرمـت حکـم کـرده، اساسـاً شـارع موافـق یـا 

، ١٤٠٤حـــائری اصـــفھانی، مخـــالف حکـــم عقـــل، حکمـــی نداشـــتھ باشـــد (

  ).٣٣٧ـ٣٣٦ص

 و روایـات منقـول از ائمـھ سـنّت نقد این مـدعا اینکـھ ایـن دلیـل خـلاف

فرمایـد: گونھ میدر روایتی کھ صحیح است، این  کافیدر    کلینیاست. مرحوم  

نَّةمَا مِنْ شَی« ) و نیز در صحیحھ ٥٩، ص١، ج١٤٠٧کلینی، » (ءٍ إِلاَّ وَ فِيهِ کتَابٌ أَوْ سـُ

یدیگری آمده است: « تُ لَـهُ أَکـلُّ شـَ نَّةِ نبَِيـهِ ءٍ فـِی کتـَابِ قُـلـْ أَوْ تَـقُولُـونَ فِيـهِ قَـالَ بَـلْ   ا�َِّ وَ سـُ

  ).ھمان» (ا�َِّ وَ سُنَّةِ نبَِيهِ ءٍ فِی کتَابِ کلُّ شَی

چگونھ ممکن است شارع در امـور خطیـر و مھـم حکمـی نداشـتھ باشـد، 

در خطبھ حجةالوداع   کھ در روایت موثق و منقول از پیامبر اسلام ھمچنان

  :فرمایدگونھ میاین

رّبِکُمْ فَـقَالَ � أيَهَا النَّاسُ مَا مِنْ شَی  ـ  فِی حَجَّةِالْوَدَاعِ  ا�َِّ خَطَبَ رَسُولُ  نَ   ءٍ يقــَ دکُمْ    ـ  الجْنَــَّةِ   مــِ وَ يبَاعــِ

یمِنَ  نْ شــَ ا مــِ رّبِکُمْ مِنَ ءٍ  النَّارِ إِلاَّ وَ قَدْ أَمَرْتُکمْ بـِـهِ وَ مــَ دکُمْ مِنَ   ـ  النــَّارِ يقــَ الجْنَــَّةِ إِلاَّ وَ قـَـدْ َ�يَــتُکمْ  وَ يبَاعــِ

  ).٤٥، ص١٧، ج١٤٠٩حرّ عاملی، ( عَنْه
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اساس احتمال اینکھ شاید مواردی باشد کھ شرع مقدس حکم نداشـتھ براین

  است.  سنّت باشد، بر خلاف کتاب و

  . ادلھ نقلی٢ـ٢ـ٢

گفتھ با تکیھ بر عقل بیان شد و اینکھ ادلھ نقلی و روایاتی کھ دو دلیل پیش

دھنـد، در سـھ طایفـھ بررسـی و اخباریان بر عدم حجیت حکم عقل ارائـھ می

  گردد:نقد می

ھا با تکیھ بر یک دستھ روایات ایـن اخباری  ـ لزوم محوریت بیان حجّت در حکم:

انـد کـھ درصـورتی حکـم شـرعی الـزام عملـی دارد کـھ ادعا را مطرح کرده 

مـا رسـیده باشـد و گویـا توسـیط دسـت  بھ  ازطریق و بھ بیان امـام معصـوم 

در عمل بـھ احکـام مـدخلیت دارد. ایـن ادعـا درک حکـم   حجت و معصوم 

تنھایی را مردود دانستھ و حتـی اگـر ایـن ادارک عقـل مطـابق توسط عقل بھ

  ).٥٣، ص١٣٨٣سبحانی، لوح محفوظ باشد، از حجیت ساقط است (

روایات متعـددی پیرامـون ایـن مسـئلھ بیـان  الشیعةوسائلدر   حرّ عاملیشیخ  

  شود:کرده کھ بھ بیان دو نمونھ آن اکتفا می

کنــد کــھ ایشــان  گونــھ نقـل می این   بــاقر امــام  بــھ ســند صـحیح از    فضــیل .  ١

لٌ کلُّ ما لمَ « فرمود:  وَ �طـِ ).  ٧٥ ـ٧٤، ص ٢٧، ج ١۴٠٩حرّ عـاملی،  (   » يخرُج مِن هذَاالبَيتِ فَـهـُ

  آن باطل اسـت».   ، ھر چیزى کھ از این خاندان شنیده نشود فرماید: « می   امام 

مدعا اینکـھ طریـق عقـل و کشـف حکـم شـرعی بـھ کمـک ملازمـھ ھمـان راه  

  شنیده شده است.   بیت   باطلی است کھ غیر از اھل 

  :فرمایداست و می باقرکھ منقول از امام  ةزرار. صحیحھ  ٢

صــامَ �ــاره، و قــام ليلــَه و تصــدّق لجميــع مالــه، و حــجّ جميــعَ دهــره، و لم يعــرف ولايــة    فلــو أنّ رجــلاً 
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 يمــانالإهلأالله ثــوابٌ و لا کــانَ مــن  ليــه، مــا کــانَ علــىإعمالــه بدلالتــِه  أليه و تکونَ جميعُ إالله فيَو ولىّ 

  ).٤٢ھمان، ص(

، انسان عابـد امام ھا شاید ھمین روایت است کھ  بھترین دلیل نقلی اخباری

ــا و متھجــد و اھــل صــدقھ ــیّ خــدا را نشناســد و اعمــال خــود را ب ــھ ول ای ک

تنھا ثـواب بـرای آن نماید کھ نھگونھ توصیف میراھنمایی او انجام ندھد، این

دیگر بیانشـود. بـھشـود، بلکـھ اھـل ایمـان نیـز محسـوب نمیفرد نوشـتھ نمی

باشـد، صـحیح اسـت و   جمیع اعمال انسـان اگـر تنھـا منطبـق بـا قـول امـام 

  کھ از عقل یا منبع دیگر راھنمایی بجوید، در گمراھی است.درصورتی

در نقد این روایات، باید شأن صدور ایـن دسـتھ اخبـار را یـادآور شـد کـھ 

 معصوم آنھا را نھ برای فقھای شـیعھ، بلکـھ در مقابـل تـابعین و فقھـای اھـل

پـذیر نبودنـد، بیـان کـھ ولایت  لیلــیابیابنو    شــبرمةابن،  حنیفةابیھمچون    سنّت

ــانھ نرفتھ ــی را نش ــتنبط عقل ــام، مس ــاً ام ــتند و اساس ــد (داش ــبحانی، ان ، ١٣٨٣س

  ).٥٤ص

ای دیگـر از روایـات ازسـوی اخباریـان بـر دستھ  ـ استدلال بر عدم حجیت رأی:

نمونــھ انــد؛ برایاند و درصــدد نفــی حجیــت عقلعــدم حجیــت رأی ادعــا شــده 

نْ فرمایــد: «می صــادقروایــت منقــول و موثــق از امــام  دْ  بِرَأْيــهِ  النــَّاسَ  أفَـْـتىَ  مــَ فَـقــَ

َ بمِاَ لاَيعْلَمُ وَ مَنْ دَانَ دَانَ  ا لاَيعْلـَمُ ا�َّ رَّمَ فِيمـَ لَّ وَ حـَ َ حَيـثُ أَحـَ ادَّا�َّ دْ ضـَ َ بمِاَ لاَيعْلـَمُ فَـقـَ کلینـی، ( »ا�َّ

  ).٥٨، ص١، ج١٤٠٧

مردود شمرده و اخباریان از آن بـرای این روایت افتاء مبتنی بر رأی را  

  نمایند.عدم حجیت رأی غیرمعصوم استفاده می

گـردد؛ یـک معنـای آن نقد این ادعا باتوجھ بھ دو معنـای رأی آشـکار می

بـدان ھمـت داشـتند و   ابوحنیفــھرأی ظنی و مردود است کھ افـرادی ھمچـون  
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يسُ فرمایـد: «شـمارد و میآن را باطـل می  صادقامام   ةَ بَـلَغَنـِی أنََّـک تَقـِ � أََ�حَنِيفـَ

نْ  أَوَّلَ  قاَلَ نَـعَمْ قاَلَ لاَتَقِسْ فإَِنَ  ) و معنـای صـحیح رأی، ھمـان ھمـان» (إِبلْـِيس قَـاسَ  مـَ

  ).٥٦، ص١٣٨٣سبحانی، استنباط فقھی است کھ مجتھدان بدان اھتمام دارند (

آخرین دستھ از روایاتی کـھ در ادلـھ  :سـنّت استدلال بر محوریت استنباط با کتاب و

در حکـم شـرعی  سنّت شود، احادیثی متضمن مرجعیت کتاب ونقلی بیان می

  از:  اندعبارتاست. دو نمونھ از این اخبار  

وَاهِ   مِنْ   أَخَذَ دِينَهُ   مَنْ فرماید: « کھ می   . روایت منقول از امیر مؤمنان ١ ــْ الِ أفَ   الرّجِـَ

نْ   الُ وَ مــَ هُ الرّجِــَ هُ مِنَ أَزاَلتَــْ ذَ دِينــَ نَّةِ زاَلــَتِ أَخــَ ابِ وَالســُّ الُ وَ لمَْ   الْکتــَ ــَ ــاملی،  » ( يــزُلْ الجْبِ ــرّ ع ،  ١۴٠٩ح

 ). ١٣٢، ص ٢٧ج 

اَ النَّاسُ « فرماید:کھ می  . روایت دیگری از امیر مؤمنان٢ عٌ  رجَُلاَنِ  وَ إِنمَّ مُتَتَبـِّ

 ).١٣٥ھمان، ص» (ا�َِّ بُـرْهَانُ سُنَّةٍ وَ لاَضِياءُ حُجَّةٍ شِرْعَةً وَ مُبْتَدعٌِ بِدْعَةً ليَسَ مَعَهُ مِنَ 

فــارغ از اینکــھ ھــر دو حــدیث ضــعیف ســندی دارنــد، ایــن نکتــھ را بایــد 

بگیریـد و ایـن  سـنّت فرمایـد: دیـن خـود را از کتـاب ویادآور شد کھ امام می

سـروکار ندارنـد و حـال اینکـھ   سـنّت  با بیان در مقابل کسانی است کھ اصلاً 

  ).۵۴، ص١٣٨٣سبحانی، نماید (مراجعھ می  سنّت شیعھ بھ کتاب و

آمــده، بــا فقھــا و  الشــیعةوسائلبنــابراین مجمــوع ایــن روایــات کــھ غالبــاً در 

حرکت کرده و با حجت شرعی   بیت مجتھدانی کھ در طریق اجتھادی اھل

کننـد، ھرگـز عنوان حجت شرعی یاد مینمایند و از عقل بھاقامھ استدلال می

  مرتبط نیست.

  نتیجھ

بازگشـت دارد،   اخباریان کـھ ریشـھ اندیشـھ ایشـان بـھ عصـر صـادقین
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بسیار کوشیدند در دو مقام ثبوت (امکان نھی از عمل بھ حکم عقل) و اثبـات 

(ادلھ نھی از عمل بھ حکم عقـل) بـھ نفـی ملازمـھ میـان حکـم عقـل و شـرع 

پذیر اسـت؛ زیـرا شـارع قـادر بپردازند. ادعای اخباریان ازنظر ثبوتی امکان

است در موضوع طاعت تصرف کند و آن را مقید بھ اخذ از معصوم نمایـد، 

اما ازنظر اثبات دو دستھ ادلھ عقلی و نقلی ایشان مردودند و ھمگی از مقـام 

حرکت کرده و بـا حجـت  بیت فقھا و مجتھدانی کھ در طریق اجتھادی اھل

  نمایند، بھ دور است.شرعی و ازجملھ دلیل عقلی اقامھ استدلال می
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